
   افقي:  
1- بنشن- ساختمان چند طبقه

2- قطعي در چاپ کتاب- بليغ- آفرين
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منچستريونايتد- سپاسگزار
4- دارايي- سطح- ملحد- مقتل اميرکبير

5- مرطــوب- از جمله شــرکت‌هايي که در مــاده 20 قانون 
تجارت به آن اشاره شده- اداي حروف شمرده

6- سرزنش- بيماري تنفسي- بنياد
7- لب از سخن فرو بسته- کوتاه و ناقص- شهری در استان 

گيلان
8- پارسنگ ترازو- برش هلالي- لازم

9- داراي تأخير- عنوان پليس راهنمايي و رانندگي- پايه‌ها
10- خرده سنگ- رنگي براي چشم- يکپارچگي

11- ظرف بسته‌بندي نرم- کاري در زراعت- مايه
12- مسير عبور- خوراکي از آرد برنج- حرف گزينش- صدا

13- رنگي مانند حنا- پرتابه ورزشــي- شرکت توليدکننده 
تريلر

14- دشمني- آستر لحاف- جنگجو
15- فيلم »کمال تبريزي«- قرقره کوچک

 عمود ي:   
1- خونگيري توسط طبيب- خوش خدمتي و چاپلوسي
2- خواب نيست- نام اوليه قوم ماد- مرکز استان مرکزي

3- بدي عاقبت- حد و حساب- شادباش
4- وسط- سم‌ها- نت مخمور- همان ارگ است

5- از آنتي‌ژن‌هاي خون- مهربان- صداي تمسخر
6- تيشه بزرگ- مخترع ماشــين بخار- جعبه فلزي داخل 

اتاق خودرو
7- طليعه اعداد- تمام شده- شاعر نوپرداز

8- افزايش اوره- سلام تلفني- زندگي کردن
9- برنامــه در حال پخش شــبکه يک در خصوص مســائل 

اقتصادي- حرف شنو و مؤدب- چه وقت؟
10- از آغاز تا انتها- انفرادي- تکيه دادن
11- شهر گلادياتورها- وبا- گله گوسفند

12- مزه گوجه سبز- صداي خالي شدن باد تيوپ اتومبيل- 
به سبب- رود مرزي

13- پاسبان و نگاه دارنده- بي‌حرکت- آرمان و مراد
14- شل، رقيق- چيزها- دستورها

15- باغ مرکبات- دارايي قديم

   افقي:  
1- نمایش شکوه و جلال- اثر »مولوی«
2- استاندار قدیم- سریالی از »باران بو اودار«- الهه جنگل

3- رايج- سازمان فضايي- گازي شبيه ازت
4- تنگي نفس- صورت- خاکه سرب- ستاره‌اي ريز

5- برکت برنج- شهری در استان مرکزي- عمر را به بطالت 
گذراندن

6- چراغ- وسيله حل جدول- بددهاني
7- به تنهایی- متضاد »تدریس«- شرم

8- شمالي‌ترين شهر کرمان- کجرو- خواندني‌هاي مدرسه
9- مرطوب- نوعي ساندويچ- هدهد

10- مخلوط کردن- شهر »افغانستان«- نقل کردن مطلب

11- ترانــه »علــی لهراســبی«- دهــی نزدیک شــیراز- چاق 
خارجی

12- ماشــين فرانســوي- فرغــون- عــدد دونده- هــر يک از 
دندانه‌هاي چرخ

13- پارچه زخم بندي- سبکي در موسيقي- سازگار و نرم
14- گنجينه- دستبند زنانه- تقرب به خدا

15- دستگاهي براي تعيين مسافت و کرايه- منطقه زيباي 
خوي

 عمود ي:   
1- نامه بلند بالا- بازیگر فیلم جدید »قهرمان« )1400(
2- شهر و بندری در »فرانسه«- آلمان هیتلری- عقیم

3- نقش سحرآمیز – موشی- نام »یونسی« بازیگر خانم
4- مکــر- بن فعل در دســتور زبــان- مخفف کــه او- رقص 

فرنگي

5- احسنت- رستگار- کلمه اخطار و تنبيه
6- تازيانه- جاي بدون هوا- آواز رسا

7- يک لحظه- حدس زدن- برگه ورودي سينما
8- تيزهوشي- گفتار- کمک پرستار

9- همه- سازش و توافق- از توابع اروميه
10- شهري در استان خوزستان- طرح ناموفق دبيرستاني- 

سعي
11- بالا رفتن آب دريا- ماه نو- بازي زيبا

12- از کلمات ندايي شاعرانه!- دشمن سخت- دلسوزتر از 
مادر!- ديدار

13- ســيزدهمين زبان پرکاربرد در محتواي وب- جنبش- 
گردشگاه عمومي

14- همــراه عــروس- يکــي از پرجمعيت‌تريــن شــهرهاي 
جهان- گول زننده

15- بازیگر سریال »دودکش 2« )1400(- شجاع و قوی

 ارقام 1 تا 9 را طوري در خانه‌هاي سفيد قرار دهيد كه هر رقم در سطرها، ستون‌ها 
و مربع‌هاي كوچك 3 در 3 يكبار ديده شود

936

45

493

7

7329481
5

235

62

875

16743

547

425

127

29

964

673

546

97851

1379

258

81253

543

8146

715

74695

641

5219

8756

6978

679

142

517

8532

3946

جــــدول  سـودوکو

خیلی سخت سخت

متوسط آسان

1 2 9 5 3 7 6 4 8
3 4 7 8 6 1 2 9 5
8 6 5 2 4 9 1 7 3
4 8 6 1 2 3 9 5 7
7 3 2 6 9 5 4 8 1
5 9 1 7 8 4 3 6 2
2 7 4 3 5 6 8 1 9
6 5 3 9 1 8 7 2 4
9 1 8 4 7 2 5 3 6

4 1 5 3 8 6 2 7 9
2 6 3 9 7 4 5 1 8
8 7 9 1 2 5 3 4 6
9 5 2 6 4 7 1 8 3
3 8 1 5 9 2 4 6 7
7 4 6 8 1 3 9 5 2
1 3 7 4 6 9 8 2 5
6 9 4 2 5 8 7 3 1
5 2 8 7 3 1 6 9 4

آسان
2 1 9 5 6 7 8 4 3
6 5 8 3 9 4 1 2 7
7 3 4 1 2 8 5 9 6
3 8 5 9 1 2 6 7 4
4 6 2 7 8 5 9 3 1
1 9 7 6 4 3 2 8 5
8 4 6 2 7 1 3 5 9
5 2 1 4 3 9 7 6 8
9 7 3 8 5 6 4 1 2

متوسط
7 8 6 5 3 4 9 1 2
3 9 2 8 1 7 5 6 4
5 4 1 2 6 9 7 3 8
2 6 7 1 8 3 4 9 5
9 1 3 7 4 5 8 2 6
4 5 8 6 9 2 1 7 3
8 7 5 3 2 1 6 4 9
1 3 9 4 5 6 2 8 7
6 2 4 9 7 8 3 5 1

خیلی سختسخت
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جدول روزنامه  دارای دو »شرح عادی و ویژه« است. در صورت تمایل به حل دو شرح ابتدا یکی از 3812
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ماهیگیران بابلسر در بازگشت از صید شبانه

@iranreportdesk

iranreportdesk@icpi.ir

 چهارشنبه 3 آذر 1400 
 سال بیست و هفتم

 شماره 7781
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ما صید دریاییم
یک شب سرد با ماهیگیران مازندران در ساحل بابلسر

بینی‌اش شکسته 
و موقع راه رفتن 

می‌توان تأثیر 
کمردرد را روی 

قدم‌هایش دید. 
خودش را به تیر 

آهنی که آن طرف‌تر 
در زمین فرو رفته، 

شبیه می‌داند و 
می‌گوید آن پایه 

فلزی را ببین! 
همین دوسال پیش 

رنگ خورده بود و 
قرص و محکم به 

نظر می‌رسید اما 
حالا رطوبت دریا 

نابودش کرده؛ کج 
شده، رنگش پریده

خورشــید که در دریای مازندران غرق 
می‌شود، ماهیگیران به جنب و جوش 
می‌افتند. چراغ‌ تراکتور ساحل تاریک 
بابلســر را روشــن می‌کنــد و مردانــی 
بــا تن پــوش هــای‌ پلاســتیکی، مانند 
ارواح دریا در ســاحل به این ســو و آن 
ســو می‌روند. چند نفر مشغول خالی 
کردن ماهی هاهستند و دیگران تورها 
را روی تراکتــور می‌ریزند. پیرمردی از 
خستگی روی ماسه‌ها نشسته و پاهای 
لاغرش را می‌مالد تا خون یخ‌زده‌اش 
بــه جریان بیفتــد. راننــده تراکتــور که 
خــود را پتوپیــچ کــرده، آوازی زمزمــه 
می‌کند تا شــاید سرمای استخوان‌سوز 
فــراری دهــد. چنــد نفــر  را  مرطــوب 
مشــغول هــل دادن قایــق به ســاحل 
هســتند. ســاعت از 11 شــب گذشــته، 
دمــای هــوا درجه 3 را نشــان می‌دهد 
و هیــچ کــس جــز مــردان ماهیگیر در 

ساحل دیده نمی‌شود.
حــرف زدن بــا ماهیگیــران خســته از 
یک روز کاری راحت نیســت؛ نه برای 
آنان که تازه فارغ شــده‌اند و مشــغول 
کارهای پایانی هســتند نه برای من که 
از ســرما دندان‌هایم به هم می‌خورد. 
مصطفــی بــا خنــده می‌گویــد: »تــازه 
امشــب که هوا خــوب اســت باید یک 
شــب بارانی بیایی تــا ببینی این هوا با 
بدن آدم چه می‌کند.« ســن و سالش 
بینــی‌اش  اســت،  ســال   50 از  بیــش 
شکســته و موقــع راه رفتــن می‌تــوان 
تأثیر کمردرد را روی قدم‌هایش دید. 
خودش را به تیر آهنی که آن طرف‌تر 
در زمیــن فــرو رفتــه، شــبیه می‌دانــد: 
همیــن  ببیــن!  را  فلــزی  پایــه  »آن 
دوسال پیش رنگ خورده بود و سفت 

بــه نظر می‌رســید ،امــا حــالا رطوبت 
دریا نابودش کرده؛ کج شــده، رنگش 
پریده.« مصطفــی تعریف می‌کند که 
دو سال پیش بادی تند زیر قایق رفت 
و تعادلش را از دســت داد و دماغش 
به لبه قایق خورد و شکســت. کمرش 
آب  روی  دیگــری  حادثــه  در  هــم 
»ناســور« شــد: »الان دیگر نمی‌توانم 
زیــاد روی قایــق باشــم، بــرای همین 
گاهــی تراکتــور را جــا به جــا می‌کنم و 
گاهی هم کارهــای دیگر. بالاخره باید 

نان حلال دربیاورم.«
از  کلاه  و  کاپشــن  بــا  شــیلات  ناظــر 
آلونــک بیرون می‌آیــد. او بزرگ ترین 
مشــکل ماهیگیــران را تأییــد نکــردن 
این شــغل به عنوان سخت و زیان آور 
می‌داند. همچنین از کم شــدن ماهی 
فاضــاب  کــه  می‌گویــد  دریایــی  در 
ماننــد سرچشــمه‌های آلــوده بــه آن 
می‌ریزنــد: »الان دیگــر ماهــی کفــال 
پیدا نمی‌شــود، چون غذای مناســبی 
در دریــا پیــدا نمی‌کنند و از طرفی هم 
کفال چون ماهی ای است که روی آب 
می‌آید آلودگی بیشتری را به خودش 
مــا  کنــار  کــه  ماهیگیــری  می‌گیــرد.« 
ایســتاده از ماهی‌های کفالی می‌گوید 
کــه مریضــی باعث شــده در ماهیتابه 
سرخ نشوند: »نسل کفال از بین رفته. 
شــاید هم بــه خاطر همیــن آلودگی و 
کمبــود غــذا و ویتامین از ایــن اطراف 
رفته‌انــد جایــی دیگر، نمی‌دانــم« .او 
20 ســال است شــغل 6 ماهه دومش 
در  مســتقر  تعاونــی  شــرکت  در  کار 
ســاحل بابلسر اســت: »هر روز غروب 
از ســاعت 6 کار شــروع می‌شــود تا 10 
شــب، بجــز روزهــای طوفانــی. 6 ماه 
اول هــم کارگری می‌کنم ،چون فصل 
تخمگذاری ماهی است و مجوز صید 

نداریــم. در واقع هر ســال فقــط از 20 
مهــر تــا 20 فروردیــن کار می‌کنیم. در 
ایــن شــرکت تقریبــاً 70 نفر مشــغول 
هستند و همه هم سهامدار هستیم.«

سعی می‌کنم زمان صحبت راه بروم 
کنــم.  احســاس  تــا ســرمای کمتــری 
اتومبیلــی بــا چراغ گردان کــه متعلق 
به حراســت شــیلات اســت در ساحل 
چرخ می‌زند و ســؤالاتی از ماهیگیران 
می‌پرســد. از آنهــا می‌خواهــد زودتــر 
جمــع و جــور کننــد و اصلًا چــرا تا این 
ســاعت درحال کار هســتند؟ سؤالات 
آنهــا مدیرعامــل شــرکت تعاونــی را 
بــه ســاحل می‌کشــاند تــا پاســخگوی 
ســؤالات باشــد. بعد از رفتن اتومبیل 
مدیرعامل با خنده می‌گوید: »رئیس 

اینجا ماهی است نه من!«
و  می‌گویــد  شــغل  ایــن  ســختی  از  او 
اینکــه بارهــا با مقامــات در این زمینه 
نامه‌نگاری شده تا شاید بتوانند مانند 
مشــاغل ســخت و زیــان آور 20 ســاله 
بازنشسته شوند: »متأسفانه مسئولان 
و بازرســان بیمه روزهای گرم می‌آیند 
اینجــا و می‌گوینــد بــه به چــه هوایی، 
تهرانی‌هــا ایــن همــه پــول می‌دهنــد 
بیاینــد شــمال آن وقــت چطــور ایــن 
اســت؟  زیــان‌آور  و  ســخت  شــغل 
واقعاً کاش یک شــب ســرد زمســتان 
می‌آمدند توی قایق می‌نشســتند و به 
دریا می‌زدند تا ببینند ســختی این کار 

یعنی چه؟«
او از کارگرانــی می‌گویــد کــه زمــان کار 
روی قایــق بــه خاطــر بــاد یــا طوفانی 
غافلگیرکننده پا و دســت و بینی‌شــان 
شکســته اســت: »اینجا آدمی هســت 
بدنــش  دیگــر  کــه  ســن  ســال   60 بــا 
نمی‌کشــد کار کنــد، ولی مجبور اســت 
تــا رســیدن بــه بازنشســتگی کار کنــد. 

دوستی داشتیم آنقدر پیر شده بود که 
روی قایق ضعــف می‌کرد و می‌افتاد. 
اگــر  نــدارد،  شــوخی  کســی  بــا  دریــا 
ضعیف باشــید امــکان دارد هر بلایی 
ســر آدم بیاید. ترکیب طناب و قایق و 

دریا و باد واقعاً خطرناک است.«
مردی که مشغول دوختن پارگی‌های 
نــگاه  را  مــا  زیرچشــمی  اســت  تــور 
می‌کنــد. از چروک‌های روی صورتش 
می‌تــوان حــدس زد تقریبــاً 60 ســاله 
اســت. می‌گویــد دو فرزنــد دارد؛ یک 
پســر، که دانشــجو اســت و دختری که 
بــرای تأمیــن جهیزیه‌اش به مشــکل 
خــورده اســت. علــی اکبــر 6 مــاه اول 
کوچکــش  کشــاورزی  زمیــن  روی  را 
کار می‌کنــد و 6 مــاه دوم ماهیگیــری 
می‌کند، شــغلی که از جوانــی تا امروز 
همراه او بوده اســت: »متأسفانه هیچ 

حمایتــی نداریــم و فقــط بــرای بیمه 
مجبوریــم ایــن کار را ادامــه بدهیــم، 
البتــه بیشــترین مشــکل بیمــه 6 مــاه 
اول اســت که بســتگی به صیــد 6 ماه 
دوم دارد.« او همیــن طــور کــه نــخ را 
زیــر و روی تور می‌کشــد و بالا می‌آورد 
تعریــف می‌کنــد کــه ماهــی تقریبــاً 2 
ایــن شــغل درآمــد دارد،  میلیــون از 
امــا بوده ســال‌هایی که کمتر شــده. او 
دیگــر  شــرکت‌های  در  همکارانــی  از 
می‌گویــد کــه عایــدی 6 مــاه آنهــا بــه 
600 هــزار تومان نرســیده ،اما بیمه و 
تــرس از بازنشســتگی باعــث شــده تا 
روز آخــر در این کار بمانند. با تعجب 
می‌پرســم بــا این رقــم ناچیــز چطور 
»فکــر  می‌گویــد:  می‌آوردنــد؟  دوام 
کــن من هم رفتم آن وقت چه کســی 
می‌خواهــد ماهیگیری کند؟ اصلًا من 

نه هر کس دیگــر، این وضعیت برای 
همه سخت است.«

هزینه‌هــا  رفتــن  بــالا  از  مدیرعامــل 
و قیمــت تــور می‌گویــد: »چنــد ســال 
پیــش این تــور کیلویی 20 تــا 30 هزار 
تومــان  هــزار   300 ،الان  بــود  تومــان 
است. هر شــرکت باید سالی 2 تن تور 
اضافه کند که می‌شــود 600 میلیون و 
شــرکت تعاونی باید تقبــل کند، اگر از 
فصل صید با این وضعیت کم شــدن 
ماهــی پــول دربیــاوری کــه درآوردی، 
اگــر نه که ورشکســت می‌شــوی و باید 
خانــه و زندگــی را بفروشــی. یکــی از 
مشــکلات دیگر مــا هزینه بیمــه در 6 
ماه اول اســت که بســته به سود امروز 

ما است.«
بیشتر ماهیگیران حوصله حرف زدن 
ندارند؛ بعد از شــنیدن حرف‌ها سری 

تکان می‌دهند و می‌گذرند ،چون فکر 
می‌کننــد اتفاقی که آنهــا انتظارش را 
دارنــد هرگــز نخواهــد افتاد، خواســته 
مشــترکی که ســال‌ها است روی زمین 
مانده؛ تعلق گرفتن ســختی کار برای 
این شغل ســخت. یکی از ماهیگیران 
که گوشــه‌ای نشســته و حتی نای بلند 
شــدن نــدارد می‌گویــد: »ما هــم مثل 
همــکاران دیگــر روزی از ایــن شــغل 
بازنشســته می‌شویم اما بیشتر از چند 
ســال عمر نمی‌کنیــم. خیلی‌هــا بعد 
از بازنشســته شــدن ســه چهــار ســال 
بیشــتر عمر نکردند.« خوب می‌دانم 
منظورش سرما و رطوبت است که در 
پیری آنهــا را از پا می‌انــدازد، اما دلم 
می‌خواهــد فکر کنم این جــدا ماندن 
کــه عمــر ماهیگیــران  اســت  دریــا  از 

بازنشسته را کوتاه می‌کند.

محمد معصومیان
گزارش نویس


